
Ó  راستش در فیلم »آنها مرا دوست داشتند« بازی شما را‌
دوســت داشتم اما در پس آن به این هم می‏اندیشیدم که 
چرا شهرام قائدی را هم کمتر در نقش‏های جدی می‏بینم 
و هم چرا بیشتر در نقش‏های کوتاه می‏بینم. جدی اینجا به 
معنی این نیست که کمدی کم است؛ به معنای نقش‏های 
غیرکمیک اســت. چرا وقتی بازیگــری توانمندی‏اش در 
نقش‏های کوتاه جدی ثابت می‏شود، نقش‏های بلندتری 
به او پیشنهاد نمی‏شود. این البته درباره برخی بازیگران 
مثل جواد عزتی، امیر جعفری، مهران غفوریان یا عباس 
جمشیدی هم اتفاق افتاد اما گویی یک قاعده نیست. به 
نظر من  شــما در این ســال‏ها با بعضی از نقش‏ها ازجمله 
همین فیلم دست به یک ساختارشکنی زدید و این تصویر 
کلیشه‏ای در ذهن مخاطب را شکاندید که شهرام قائدی 

بازیگر ژانر کمدی یا نقش‏های تیپیکال است.
لطف دارید به من. در مورد تمام دوســتانی که همه از دوســتان 
نزدیکم هســتند و تقریباً با هــم هم‏دوره‏ایم، در مورد نظر شــما 
موافقــم. به اســتثنای اینکه من خیلــی زودتر از همــه‏ی اینها 
قالب‏شکنی کردم. یعنی من سال ۸۰ که »ارتفاع پست« را بازی 
کردم و  قبلش در  ســال ۷۹ در ســریال »خاک سرخ« هم همان 
نقش مامور امنیتی »ارتفاع پست« را بازی کرده بودم. درواقع من 
قبــل از اینکه بخواهم با یک کمدی شــروع کنم، با نقش جدی 
شــروع کردم اما متاسفانه بعد از »خاک سرخ« و »ارتفاع پست«، 
من یک مشــاوره اشتباهی از استادی گرفتم و یکی، دو سال کار 
نکردم و پیشنهادهای مشابه را رد کردم و زندگی بازیگری‏ام از این 
اشتباهات دچار چالش شد. آن هم فقط به‏خاطر اینکه آن استاد 
از نزدیک من را می‏شناخت و می‏گفت تو کمدین قابلی می‌شوی. 
اگر در این نقش مأمور یا محافظ، گیر کنی دیگر به تو پا نمی‏دهند 
و سینما آنقدر بی‏رحم اســت که این فضا را برای تو باز نمی‏کند 
که بتوانی نقشی را که دوست داری بازی کنی. او اعتقاد داشت، 
از طریق کمدی اســت که می‏توانی خود را تثبیت کنی و بعد به 
نقش‏های جدی برســی. حالا به این نتیجه رســیدم که مشاوره 
آن استاد که براساس مناسبات فضای سینما در آن سال‏ها بود، 
درست نبود. مشــاوره‏ای صادقانه که تحلیل و پیش‏بینی‏هایش 
درســت ازآب درنیامد و مســیر حرفه‏ای مرا به ســمت آنچه فکر 
می‏کردم و دوســت داشتم، نبرد. همین الانش هم من درباره هر 
سناریو یا فیلمنامه‏ای که به من پیشنهاد بشود، با چند تا آدمی که 
به قول خیلی خودمونی چهارتا پیراهن از من بیشتر پاره کرده‏اند 
صحبت می‏کنم، مشــاوره می‏گیرم و در همین فضای کوچکی 
که بالاخره مجالی هســت دست و پایی بزنیم، مشاوره می‏گیرم. 
آن موقــع هم نیت و تصمیمم همین بود و این هم از این نشــأت 
می‏گیرد که کار به‌شــدت برای من حرفه‏ای و تخصصی است. از 
ســوی دیگر مناسبات ســینما و تغییر و تحولاتی که در آن اتفاق 
می‏افتد، چیزی نیست که منِ بازیگر بتوانم آن را پیش‏بینی کنم 
یا منتظر بنشــینم و پیشــنهادات را رد کنم تا نقش مورد نظرم به 
من پیشنهاد شود. خب اینطور روند زندگی و معاش بازیگر دچار 
مشــکل می‏شــود. بنابراین اســتعداد و توانمندی‏های بازیگر و 
حتی علاقه او به شــکل خاصی از بازیگری، همواره تابع شرایط 
و مناســبات تولید در سینماست؛ نه صرفاً علائق و انتخاب‏های 
او. در ســینما که هنر و حرفه‏ای جمعی اســت، انتخاب فردی یا 
ممکن نیست یا نمی‏تواند پایدار باشد؛ چالش بزرگ هر بازیگری 
این است که مدام بین بازی در نقشی که دوست دارد و حضور در 

سینما، در نوسان است. 
Ó  خب برخی بازیگر تیپیکال‏اند و در ســینمای ژانر مثلًا‌

فیلم‏ها یا ســریال‏های کمدی و طنز می‏توانند خوب بازی 
کننــد اما توانایی بــازی در نقش‏های شــخصیت‏محور را 

ندارند و مثلًا برای درام و تراژدی مناسب نیستند.
گاهی این نه از ضعف و ناتوانی بازیگر که به‌دلیل عدم شرایط لازم 
برای بازیگر است که بتواند توانایی و استعداد دیگرش را به خوبی 
نشان دهد. درواقع گاهی ظرفیت لازم در وجود یک بازیگر هست 
اما از این ظرف و ظرفیت به درســتی استفاده نمی‏شود. گاهی 
فرصت و امکان لازم بــرای اینکه بازیگری توانمندی‏های خود را 
اثبات کند فراهم نیســت یا محدود به برخی از بازیگران اســت؛ 
بازیگرانی که همه جا حضور دارند؛ از ســینما و تلویزیون گرفته 
تا پلتفرم‏ها. این نقدی اســت که باید به مناسبات تولید یا مرام و 
شیوه برخی تهیه‏کنندگان و کارگردان‏ها داشت و حتی منتقدان. 
گاهی یک منتقد و تحلیلگر سینمایی در شأن خود نمی‏بیند که 
درباره فلان بازیگری که فکر می‏کند نقش کوتاه و فرعی داشته، 
بنویســد؛ حتی اگر خوب بازی کرده باشــد. به نظرم من یکی از 
مهمترین چالش‏ها یا بی‏عدالتی و نابرابری‏ها در سینمای ایران 
این است که جایگاه بازیگران لزوماً به اندازه توانایی‏شان نیست. 
یکــی پایین‏تر از توانایــی‏اش و دیگری بالاتــر از توانایی‏اش قرار 
می‏گیرد و مناسبات تجاری سینما اجازه نمی‏دهد در این زمینه 
به تعادل و توازن برســیم. چه بسیار بازیگرانی که سال‏هاست در 
حال تکرار خود هستند البته برخی همچنان در همین تکرار هم 
موفقند اما خب همین‏ها اگر قرار باشــد که در همان جا بمانند 
و در ســطحی بالاتر مورد اســتفاده قرار نگیرند، به سرعت تمام 
می‏شــوند. این قابلیــت در من بوده کــه در همان موقعیت‏های 
تثبیت‏شده، خود را تکرار نکنم. به توانایی خود در شکل دیگری 
از بازیگری بها دادم و تا آنجایی که می‏توانستم پرورش‏اش دادم و 

خوشحالم که منتقدی مثل شما این تلاش را دیده است.
Ó  از طرف دیگر باید اشــاره کرد کــه برخی از بازیگران هم‌

در همان نقش‏های کوتاه چنان خوش درخشــیدند که در 
حافظه ســینمایی مخاطب ماندگار شــدند. حتی برخی 
بهتریــن بازی در کارنامه‏شــان، نقش‏های کوتــاه بوده، نه 
نقش‏های بلند. می‏خواهم بگویم که نقش کوتاه کم‏اهمیت 
نیست اما وقتی بازیگری که در نقش کوتاه محک خورده و 

درگذشت تونی تاد
تونــی تــاد، بازیگــر پــرکار آمریکایی بــا بیــش از ۲۰۰ 
نقش‏آفرینــی در ســینما و تلویزیون ازجملــه فیلم‏های 
»پلیتون،« »مقصد نهایــی«، »صخره« و »کندی من« در 
۶۹ سالگی درگذشت. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، 
تاد که در سال ۱۹۵۴ در واشینگتن دی‏سی به دنیا آمد، 
نقش‏آفرینــی در صدهــا اثر تلویزیونی و ســینمایی را در 
کارنامه دارد. یکی از اولین نقش‏هــای او، گروهبان وارن 
معتاد به هروئین در درام جنگی برنده اســکار »پلیتون« 
ساخته الیور اســتون بود. او همچنین در سال ۱۹۹۶ در 
فیلم »صخره« در مقابل نیکلاس کیج ظاهر شد و در سری 
فیلم‏های »مقصد نهایی« و فیلم »کلاغ« نیز بازی کرد. تاد 
همچنین در تلویزیون در بسیاری از سریال‏های محبوب 
ظاهر شــد؛ ازجمله »۲۴«، »قتل: زندگــی در خیابان«، 
»پرونده‏های مجهول«، »خیابــان ۲۱ جامپ«، »دادگاه 
شــب«، »مک‏گیور«، »ماتلاک«، »نظم و قانون«، »بورلی 

هیلز ۹۰۲۱۰« و »زینا: شاهزاده خانم جنگجو و قتل«. 

۱۸۵ نفر؛ شمار شهدای رسانه در غزه 
بــا تأیید خبر شــهادت یک خبرنــگار دیگر توســط رژیم 
صهیونیستی، تعداد شهدای رسانه در پی بیش از یک‏‏سال 
حملات بی‏وقفه اســرائیل بــه نوار غزه، بــه رقم هولناک 
۱۸۵ نفر رسید. فارس ضمن اعلام این خبر نوشت، دفتر 
رسانه‏ای دولت غزه در بیانیه‏ای اعلام کرد که خالد ابوزیر، 
روزنامه‏نــگار و کارمنــد یکی از رادیوهــای محلی، آخرین 
شهید از جامعه رسانه در این باریکه تخت محاصره است. 
این دفتر از جامعه جهانی و گروه‏های مختلف مطبوعاتی 
درخواست کرد که تجاوز اسرائیل را متوقف کرده و این رژیم 
را به‏دلیل جنایاتش علیه فلسطینیان به‏ویژه روزنامه‏نگاران، 
در دادگاه‏های بین‏المللی محاکمه کنند. براساس اعلام 
کمیتــه حفاظت از روزنامه‏نــگاران  )CPJ(، خبرنگاران در 
این جنگ، بیش از هر درگیری دیگری در ســه‏دهه اخیر 
کشــته شــده‏اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 
در موضع‏گیری اخیر خود اعلام کــرد که باید از »صدای 
خبرنــگاران در غزه محافظــت شــود و آزادی مطبوعات 
تضمین گردد.« او همچنین گفت: »ممنوعیت مداوم که 
مانع از ورود خبرنگاران بین‏المللی به غزه می‏شود، حقیقت 

را بیش‏ازپیش خفه می‏کند.« 

امیرخانی، رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی شد

رئیس‏جمهور با صدور حکمــی، غلامرضا امیرخانی را 
به‏عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسلامی ایران منصوب کرد. ایسنا ضمن اعلام این خبر 
نوشت، مســعود پزشــکیان در حکم انتصاب غلامرضا 
امیرخانی به‏عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده، امید است با اتکال 
به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف 
سند چشم‏انداز، سیاست‏های کلی مصوب مقام معظم 
رهبری )مدظله‏العالی(، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت 
منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم؛ با اتخاذ تدابیر 
متناسب و نظارت متقن بر حسن اجرای امور مبتنی بر 
قوانین مصوب در جهت پیشبرد اهداف و مأموریت‏های 
ســازمان اقــدام نماییــد. در بخشــی از متــن حکــم 
رئیس‏جمهور همچنین آمده است، امیرخانی به استناد 
تبصره )۲( مــاده )۵( قانون اساســنامه کتابخانه ملی 
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۰۲مجلس 
شورای اسلامی؛ مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۲ شورای 
عالی اداری و تأیید هیئت‏امنای آن ســازمان، به‏عنوان 
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی 

ایران منصوب شده است.
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 فقط درارتفاع پست
موقعیت بازی داشتم

گفت‏وگو با شهرام قائدی بازیگر فیلم »آنها مرا دوست داشتند«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

شهرام قائدی در فیلم »آنها مرا دوست داشتند« به کارگردانی 
محمدرضا رحمانی که این روزها بر پرده اکران است، در نقش 
مکمل بــازی می‏کند امــا جنس بــازی‏اش بلندتــر از کوتاهی 
نقش‏اش است. بازیگری که به نظر می‏رسد توانمندی‏اش در 
ایفای نقش‏های جدی و اثرگذار همواره پشت تصویر مخاطب 

از او به‏عنــوان بازیگــر نقش‏هــای تیپیکال کمــدی پنهان 

شده است. این درحالی‌اســت که اتفاقاً او از نقش‏های جدی 
شــروع کرده بــود. بازی مانــدگارش در فیلم »ارتفاع پســت« 
در نقش یک مامور امنیتی در حافظه ســینمایی ما ثبت شده 
و خــودش در این گفت‏وگــو تاکید کرده که تنهــا یک نقش در 
عمرش بازی کرده و آن هم همین است؛ نقشی که او را در تراز 
توانمندی‏های خود می‏داند اما گویی این توانایی اثبات‏شده 
دیده نشده اســت. بهانه گفت‏وگوی ما با شهرام قائدی بر سر 
همین ســوژه بود؛ اینکــه چرا برخــی از بازیگرانی کــه توانایی 
خود را در نقش‏های مکمل و کوتاه و ژانرهای گوناگون نشان 
می‏دهند چنانکه شایسته است قدر نمی‏بینند و در نقش‏های 
بلندتر استفاده نمی‏شوند. شهرام قائدی یکی 

از آنهاست که از این درد می‏گوید.
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